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 حذف شده ظاهرا ابتدای تفسیر از فایل صوتی

 78تفسیر سوره مائده، جلسه 

 1«.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَبِهِ نسَْتعَِین وَصَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

 دادیم.در جلسات قبل کعبه و جایگاه رفیع کعبه را در حفظ آن هویّت وحدت اسلامی توضیح 

تَعْلمَُوا ََنَّ اللََّهَ یَعْلََمُ مََا فَِی     جَعَلَ اللَّهُ الكَْعْبَةَ الْبیَْتَ الْحَرَامَ قِیَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالهَْدْیَ وَالْقَلاَئدَِ ذَلِكَ لِ

 ﴾۷8﴿السَّمَاواَتِ وَماَ فِی الْأَرْضِ وَََنَّ اللَّهَ بكُِلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ 

 وَ الَْأَرْضِ  فَِی  ما وَ السَّماواتِ فیِ ما یَعْلَمُ اللَّهَ ََنَّ لِتَعْلمَُوا»این اصلاً هدف خلقت است.  «اللَّهَ ََنَّ لِتَعْلمَُوا ذلِكَ»

 «.  عَلیم ءٍ شَیْ بكُِلِّ اللَّهَ ََنَّ

 الَّذی اللَّهُ»است که جا تمام هدف این خلقت را گفته  ی طلاق را مشاهده کنید، یك ی مبارکه ی آخر سوره آیه

 اللََّهُ »که چرا ما مثلاً خلق شدیم، اصلاً کل عالم چرا خلَق شَد     ؛ نه این«مِثْلهَُنَّ الْأَرْضِ وَمِنَ سمَاواتٍ سَبْعَ خَلَقَ

یعنی و زمین هم مثل آن؛ « مِثْلهَُنَّ الْأَرْضِ وَمِنَ»؛ هفت آسمان را خدا خلق کرده است «سمَاواتٍ سَبْعَ خَلَقَ الَّذی

ها دیگر  که هفت زمین و هفت آسمان چیست و موجودات در داخل آن چیست، این یعنی هفت تا زمین. حالا این

این بحث مفصّل است، ولی به هر جهت منظور از زمین، عوالم بالاتری است که مدام در توضیح آن آمده است که 

شود و بعد ایَن زمَین بَرای     یین زمین آن میشود و این عالم پا مدام یك عالمی برای یك عالم دیگر آسمان می

آیَد و تنَل      طور، بعد امر خدا این هفت آسمان و هفت زمین  پایین می شود و همین ترش آسمان می عالم پایین

طَور   شَود، ایَن   آیَد. خلَق از عَدم نمَی     شود و به پایین مَی  کند؛ یعنی شكفته می یعنی عالم تنل   می کند؛  می

لكَل  »یعنَی   (11)حجَر   «نُنَلِّلَُهُ  وَمَا  خَلائِنُهُ عِندَْنا إلِاَّ ءٍ شَیْ مِنْ إِنْ»آید برای این است که  شكفتد و پایین می می

جا یك ما بإزایی دارد در عالم بالاتر  و یك مَا بَإزایی    ؛ یعنی هر چیلی یك خلائنی دارد؛ یعنی این«شیء خلینه

جَا هَم    آید؛ یعنَی شَما در آن   شود و پایین می طور این باز می دارد در عالم بالاتر و آن هم ما بإزاء دارد و همین

توانید حساب بكنیَد   لای سر ماست چه اشكا  دارد ! یعنی شما نمیها فقط همین آسمان با یكی از آن 1هستید.
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ی دوم در  یك چیلی که مثلاً هفت آسمان داشته باشد. هفت طبقه را در نظر بگیرید یك طبقه هم از آن طبقَه 

نظر بگیرید به پایین. یك چیل است که زمین است و آسمان نیست یك چیَل اسَت کَه آسَمان اسَت و زمَین       

 نیست. 

اسَت   نخیر! ما هم باید خلق کنیم چون که خود آن، زمین نیست. این در روایات توضیح داده شَده    )سؤا (

طَور اسَت     آسمان بالا ایَن  پرسند  می شود که طور گفته می ایت اینهای آن مفصّل است، حت ی در رو بحث ولی

جا  طور است؛ چون که آن همینماند بعد زمین روی آن است؛ یعنی طبقاتی بودن آن هم  گویند  مثل قبّه می می

گویند. یعنَی   ریلد به آن زمین می جا که روی آن می باید باشد تا اسم آن آسمان بشود. آن« مِنْ حیَثُ َنَّه منشأ»

 شود. آسمان می« من حیث َنَّه فاعل»شود و   زمین می« من حیث َنَه قابل»ریلد  جا که می فیض روی آن

کند امر  ؛ امر خدا بین این هفت آسمان و زمین در تردّد است و تنل   پیدا می(11)طلاق  «هُنَّبَیْنَ الْأَمْرُ یَتَنَلَّ ُ» 

آید و از آسمان به زمین و از آسمان بَه   طور به پایین می ها را همین ریلد و این زمین از آن آسمان و در زمین می

؛ تا تَو  «قدَیر ءٍ شَیْ کُلِّ  علَى اللَّهَ ََنَّ لِتَعْلمَُوا»زمین تا این امر پایین بیاید؛ یعنی من تمام نظام خود را خلق کردم 

خَواهم شَناخته    که یك حبّی به خود دارم و می بفهمی که من بلد هستم. یعنی من این کارها را کردم برای این

کنم. هَر شَیء باشَد مَن      خواهم تو بفهمی که من بلد هستم از این کارها بكنم. هر کاری بخواهم می بشوم. می

خواسَتم شَناخته    می 3« اعْرَف ََنْ فَأحَْببَْتُ»دهم؛ یعنی من نظام عالم را خلق کردم در روایت هم است  انجام می

و « قََدیر  ءٍ شََیْ  کُلِّ  علَى اللَّهَ ََنَّ لِتَعْلمَُوا»که اولا  ها را خلق کردم برای این بشوم که من این هستم. خوب من این

دانَم و هَم    ی علمَی دارم و قَدرت دارم. هَم مَی     ؛ تو بفهمی من احاطه«عِلْما ءٍ شَیْ بكُِلِّ َحَاطَ قدَْ»که  دوم این

که این هدف خلقت محسوب بشود که خدا قادر مطلَق اسَت و علَیم مطلَق      توانم. یعنی من این هستم. این می

کَه شَما بَه     این است و این را تو بفهمی که خدا قادر مطلق است و علیم مطلق است، این هدف خلقت است. نه

 صورت یك بحث علمی این را متوجّه بشوید این مهم است.
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 عالم کسی است که نسبت به خدا خوف و شوق دارد

شود، ایَن   این بحث مطرح می (۷)زمر  « یَعْلَمُون لا الَّذینَ وَ یَعْلَمُونَ الَّذینَ یسَْتَوِی هَلْ قُلْ»جا هم که بحث  آن 

)انبیاء  « حیَ ءٍ شَیْ کُلَّ الْماءِ مِنَ وجََعَلْنا»که  زنند این هیچ ربطی به دانشگاه ندارد کما این آیه را سر در دانشگاه می

گوید که ما همه چیل را از آب زنده کردیم وگرنه بایَد   جا نمی ؛ هیچ ربطی به شرکت آب و فاضلاب ندارد. این(33

گوید حت ی ملك  را از آب خلق کردیم می ای گوید ما هر موجود زنده می« وجََعلنا مِن الماء کلِ شی حَیاًّ»د شو می

آید نیست، ما هر چیلی  آید و بیرون می ها درمی هایی که از همین آسمان را. این آب یك آب دیگر است. این آب

ربطی به سَر در دانشَگاه   «  یَعْلَمُون لا الَّذینَ وَ یَعْلَمُونَ ذینَالَّ یسَْتَوِی هَلْ قُلْ»ای را از آب خلق کردیم. این  زنده

 یَحَْذَرُ  وَقائمَِاً  سَاجدِاً  اللَّیَْلِ  آنَاءَ  قانِتٌ هُوَ ََمَّنْ»ی قبل مشخص است. قبل از آن چیست   این آیه از آیه .4ندارد

؛ آیا آن کسانی کَه متواضَعانه در د    « یَعْلَمُون لا وَالَّذینَ یَعْلَمُونَ الَّذینَ یسَْتَوِی هَلْ قُلْ رَبِّهِ رحَْمَةَ وَیَرجُْوا الْآخِرَةَ

 وَیَرْجَُوا »ترسَد   ترسد یعنی واقعاً از آخرت می ؛ دارد از آخرت می«الْآخِرَةَ یَحذَْرُ قائِماً وَ ساجدِاً»شود  شب بلند می

 هَلْ قُلْ»طور نیست ! بعد حالا بگو  ت که این؛ امید به رحمت پروردگار خود دارد، این شبیه کسی اس«رَبِّهِ رحَْمَةَ

هَا   ؛ آیا عالم با غیر عالم یكی است. عالم آن کسی است که این دانسَته « یَعْلَمُون لا وَالَّذینَ یَعْلَمُونَ الَّذینَ یسَْتَوِی

شود. اگر هدف خلقت یَك   پراند. این عالم می جهاند، او را می شود و او را می به یك فعل و عملی در او تبدیل می

رد. اگر این واضح بحث علمی است که تا شما بدانید این چیست؛ یعنی ما عالم را خلق کردیم تا شما را به راه بیاو

بشود که یعنی شما را به راه بیاورد؛ یعنی بلند کند حرکت بدهد، والا اگر انسان یك مقدار بحث توحیَدی بكنَد   

ها خیلی هم بحث زیادی به لحاظ فلسفی برای فهَم   این« قدَیرٌ ءٍ شَیْ کُلِّ  علَى اللَّهَ ََنَّ»فهمد که اولّاً  ها را می این

 ءٍ شََیْ  بِكَُلِّ  ََحَاطَ »البته این هم به بكل شیء علیم نیست « عِلْماً ءٍ شَیْ بكُِلِّ َحَاطَ قدَْ اللَّهَ نَّوَََ»آن لازم ندارد و 

هایِ محیط دارد و این خیلی مهم است. علم محیط، علم محیط این چنین علمی است که شما  یعنی علم ؛«عِلْماً

ی خود چند کیلو برنج دارید، این علَم اسَت منتهَا     هممكن است الآن شما علم داشته باشید که در کابینت خان

طور علمی است که شما بر موجودات ذهنی خود دارید. اگر شما یَك چیَل را    علم محیط نیست. علم محیط این
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آفَرینیم، اگَر آن را  بیافرینیَد بَه ایَن       ها در ذهَن خَود آن را مَی    بیافریند همان گاو معروفی که ما در کلاس

بینید ولی  دانید منتها به آن احاطه دارید. شما یك گاو دیگر را هم می د. یعنی شما این را میی علمی داری احاطه

ی علمی دارید. آن موقع اگر کسَی بَه تعبیَر     احاطه ندارید ولی این گاوی را که خود شما آفریدید به این احاطه

علم پیدا بكند به همین تعبیَر قرآنَی علَم، نَه بَه معنَای       « عِلْماً ءٍ شَیْ بكُِلِّ َحَاطَ قدَْ اللَّهَ وَََنَّ»قرآن بفهمد که 

science  وKnowledge بلكه به معنای همان علم احاطی، این را بفهمد همین که این را متوجّه بشود آن موقع ،

آن وقَت   .ما آفریدیم این عالم را که شما به چنین وضعیتی برسید .کسی است که همیشه در حا  خضوع است

کند. اگر در بحث مربوط بَه مباحَث ولایَت بشَود مباحَث مربَوط بَه         این برای خود او وجوه مختلف پیدا می

که ما کعبه را بیت الله الحرام کردیم  حكومت بشود، خروج از ظلمات به سمت نور بشود، در مباحث حكومتی این

ی گذشته عرض شد. چون آن توضیح، توضَیح   ی قیام مردم کردیم با همان توضیحی که دو جلسه و حج را مایه

 السََّماواتِ  فَِی  مَا  یَعْلَمُ اللَّهَ ََنَّ لِتَعْلمَُوا ذلِكَ»جا  جا  آن نابی بود که یك دفعه کعبه این وسط چه کاره است این

که  رای اینی قیام کردیم ب کند خدایا این چه ربطی به این داشت  این کعبه را مایه انسان فكر می« الْأَرْضِ فیِ وَما

  خدا تمَام  «عِلْماً ءٍ شَیْ بكُِلِّ َحَاطَ قدَْ اللَّهَ وَََنَّ» ، «الْأَرْضِ فیِ وَما السَّماواتِ فیِ ما یَعْلَمُ اللَّهَ ََنَّ»شما بفهمید که 

را بفهمید کَه  داند  تا شما این  داند. یعنی چه خدا این را می است و این را می«  عَلیم ءٍ شَیْ بكُِلِّ»داند  عالم را می

  داند  خدا این چیلها را می

 هدف از ایجاد کعبه وحدت است

که شما این را به علم برسید و بر مقتضای آن عمل بكنید. یعنی خدا کعبَه را بیَت    یعنی تا این ؛داند خدا می

م گذاشَته  ی قیَا  الله الحرام را گذاشته است. پتانسیل این وحدت را گذاشته است، وحدت جوامع اسلامی را مایه

است تا شما چنگ بلنید. دقیقاً یعنی این مثل این است که من ریسمانی را بندازم بگویم این ریسمان را انداختم 

شود خود را بالا بكشید. من این ریسمان را انداختم تا شما چنگ بلنید و این  تا شما بدانید که با این ریسمان می

گَویم   یعنی این! وگرنه اگر این من ریسمان اگر انَداختم تَه چَاه مَی    ریسمان را بگیرید و بالا بیایید. معنی آن 
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اندازم که تو  کنید من یك ریسمان ته چاه می الآن شما این جمله را قبو  می !ریسمان است تا شما این را بدانید

و بفهمم کَه  طور ته چاه بایستم  که من همین نه این آیند  گیرند و بالا می سمان را میته چاه هستی بدانی که ری

 اللََّهِ  بِحَبَْلِ  وَاعْتَصَِمُوا »کَه   شود گرفَت و بَالا آمَد! نَه! بلكَه ایَن       بله یك ریسمانی هست! این ریسمان را می

که با یك هویّت جمعی خودتان را به این ریسمان وصَل بكنیَد و بَالا بیاییَد      ؛ یعنی این(133)آ  عمران  «جمَیعاً

است که شَما متوجَّه    ای العاده ی قیام گذاشتم این یكی از شواهد فوق مایهمنظور من این است. من اگر کعبه را 

بشوید معنی علم یك طور دانستن فقط نیست! بلكه یك طور دیگر از دانستن است. دانستنی است که طرف را به 

یَام بكنیَد   ی قیام کردم تا شما قیام کنید! بعد که شَما ق  اندازد. این کعبه را من مایه عمل مربوطِ به خودش می

بین خدا قرار گرفته اسَت. خَدا    داند. تمام اعما  شما زیر ذرّه ی عالم را می ؛ تا شما بدانید که خدا همه«لِتَعْلمَُوا»

چنَگ بلنیَد بَه نتیجَه       ی اعما  شما واقف است. شما این را بفهمید و بفهمید که اگر به این ریسَمان  به همه

تا شما یَك  «  لِلنَّاس قِیاماً»ویند ما کعبه بیت الله الحرام را گذاشتیم برای ها را هم بفهمید وگرنه بگ رسید. این می

ی قیام است را که من نبایَد آن را بَدانم، بلكَه     ی قیام مردم است! چیلی که مایه چیل را فقط بدانید ! این مایه

 باشد.  م باید همینشود. معنی آن این است و از لحاظ عقلایی ه باید بدانم چنگ زدن به این باعث قیام می

ی  که در قرآن آیه جا زبان خدا زبان تهدید است. با این این « رَحیم غَفُورٌ اللَّهَ وَََنَّ الْعِقابِ شدَیدُ اللَّهَ ََنَّ اعْلمَُوا»

؛ یعنی به بنَدگان  « الْأَلیم الْعذَابُ هُوَ  عذَابی وَََنَّ*  الرَّحیمُ الْغَفُورُ ََناَ َنَِّی عِبادی نَبِّئْ»ی حجر دارد   سوره 53، 4۷

کَه عَذاب    ؛ و هم ایَن « الْأَلیم الْعذَابُ هُوَ  عذَابی وَََنَّ»؛ من غفور رحیم هستم. «الرَّحیمُ الْغَفُورُ ََناَ َنَِّی» من بگو که

من هم عذاب دردناکی است؛ یعنی هم غفور رحیم هستم، هم دارای عذاب الیم هستم، منتهای مراتب اولّاً قاعده 

؛ رحمت خدا بر غضبش سبقت دارد. هم سبقت دارد و هم اصل بَر رحمَت   « غَضَبَه رحَْمَتُهُ سَبَقَتْ»است که  این

کنَد. مَا    است. یعنی خدا هر گونه عذابی هم که حت ی به ظاهر عذاب بكند این در قالب رحمت دارد عَذاب مَی  

کنَد، جر احَی    ها در قالب رحمت است. مثل یك پلشكی که جر احَی مَی   ی این عذاب مطلقاً عذاب نداریم! همه

ریَلی   کند، ولی خون و خون بینید که اولّاً آخراً او رحیم است که دارد جراحی می کنید می واقعاً نگاه می کند می
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دهند بَه خَاطر    کنند مقدار زیادی هم پو  می بینید که همه تشك ر هم می کنید می اندازد. نگاه می هم به راه می

شَود ایَن رحمَت در فعَل ایَن دیَده        یده میکنید این چیلی که د چنین کاری که ایشان کرده است. نگاه می

یا عَذاب   شود و های خاص می  شود. خدا هم در آن رحمت مطلق خود رحمت است که حالا تبدیل به رحمت می

دارد. گَاهی   که این عذاب هم در همان قالب کلی خود رحمت است. خیلی از جاها هم رحمت خود را مقدّم مَی 

گاهی از « لاعذبِنهم»گوید  نمی (8)ابراهیم  «کَفَرْتُمْ وَلَئِنْ لَأَزیدَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ ئِنْلَ»کند که  طور بیان می اوقات هم این

خرم اگَر نكنَی ...    گویند اگر این کار را بكنی من در قبا  آن این را برای تو می های خود می اوقات پدرها به بچّه

 «لشَدَید  عذَابی إِنَّ کَفَرْتُمْ وَلَئِنْ» گوید ! میزنم حتماً می گوید و نمیکند  زنم فعلاً او را تهدید می زنم نمی حالا می

 ترساندن از قیامت اصالت دارد

جا در سوره  ؛ رحمت خدا بر غضب خدا سبقت دارد ولی با این حا ، بیان این« غَضَبَه رحَْمَتُهُ سَبَقَتْ»که  با این 

یعنَی بیَان   «  رَحیم غَفُورٌ اللَّهَ وَََنَّ الْعِقابِ شدَیدُ اللَّهَ ََنَّ اعْلمَُوا»گوید که  جا می مائده بیانِ تهدیدآمیلی است. این

های تبشیر و تنَذیر را اگَر    کند. در بسیاری از موارد هم حالا بحث برعكس است؛ یعنی بدانید که دارد تهدید می

ها مَردم بَا    ولی خیلی از وقت«  ضَبَهغَ رحَْمَتُهُ سَبَقَتْ»بینیم که خدا درست است که  در قرآن بررسی بكنیم، می

روند که متأسّفانه امروز در نوع تبلیغ دینی ما از بین رفته است. یعنَی از قیامَت گفَتن و از     ترسیدن به جلو می

 (33)حاقَه   «  فَغُلُّوه خُذُوهُ»ترسیم  ها یك مقدار از جهن م بترسند. ما واقعاً دیگر نمی که انسان قیامت ترساندن و این

گوییم که در تبلیغ دیَن اصَلاً بَا قَرآن      شویم. یك چیلهایی می گوییم و داخل بهشت می که یك حسین میما 

زد. ایشَان   ایشَان یَك حَرف جَالبی مَی       کتَاب مقَالات  سازگار نیست. یك موقع این استاد شجاعی صَاحب  

گوینَد   ی طاهره می آیند به حضرت صدیقه شوند می طور در د  شب بلند می گفتند که امیر المؤمنین که این می

گوید که کار هر شب او  گویند که دیدیم که در وسط نماز خود غش کرد می گوید برای چه  می که علی مرد. می

رفت به حضرت علی بگوید یا علی تو که قسیم النار و الجنه هستی ایَن هَم    میاست. هیچ موقع صدیقه طاهره ن

هَا را   ها ایَن حَرف   کردند، دیدید که بعضی ها این کارها را برای آموزش ما می ربطی است که این حرف خیلی بی
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آمَوزش   زننَد بَرای   کردند در سَر و صَورت خَود مَی     کردند، گریه می ها استغفار می گویند که این زنند می می

طرف بلند شده است در د  شب اگر واقعَی اسَت امیَر     .رسد معنی به نظر می این حرف بی  اصلاً خیلی !دیگران

اندازد و هیچ موقع هم  بیند که بابت آن امیر المؤمنین دارد خود را به سختی می المؤمنین دارد یك عقباتی را می

ار و الجنَة هسَتی       دانم این ن که میدانی م حضرت صدیقه نیامد بگوید که علی جان تو که می که تَو قسَیم النَ 

کنیم. یعنی بحث شفاعت و از این  طور است شفاعت عظمی به دست تو است. ما شفاعت را داریم بد خرج می این

ترسیم! یعنی از عقباتی کَه بَه سَمت آن     شود که ما کلاً دیگر از جهن م نمی بحث استفاده کردن یك طوری می

کننَد و   ها ردیف مَی  رویم بالاخره همه چیل را پارتی گوییم داریم به یك جایی می ترسیم! می یرویم نم داریم می

که دَب خود دین و این طور از شفاعت استفاده جَور    کنیم که در بهترین نقطه و بهترین جاها و حا  آن فكر می

طَور باشَد کَه طَرف را بَه راه       خرج کردن بحث شفاعت واقعاً بد است. باید نهایت استفاده از بحث شفاعت این

جا درست اسَت. یَك چنَین     تر بكند. استفاده کردن از شفاعت در این تر بكند. مدام دقیق خوان بیاورد. مدام نماز

 استفاده کردنی.

 اسلام کاریکاتوری!

 .ریخَت  ی انسان بهم می قیافه گذاشتند خیلی بلرگ برای ما میاگر گوش را  ولیداریم  گوشکه ما  مثل این 

رویَم زیَارت    خَواهیم بكنَیم مَی    نشوید. ما هر کاری میه که اشتباه متوجّ مامیدوار .ای دارد هر چیل یك اندازه

ها با خدا  طور حرف زدن ها برای چه کسی است  این ها برای چیست  مناجات خوانیم. پس این مناجات عاشورا می

هَای مَا در کجَا     ه قَرآن در خوانَدن  برای چه کسی است  نماز خواندن پس چیست  قرآن پس چیست  جایگا

خوانیم یعنَی حَو  محَور     خوانیم، زیارت عاشورا می رویم زیارت وارث می خواهیم یا می است  هر چیلی که می

ل   چرخیم و این درست نیست! این همه مناجات، این همه قرآن، این همه معارف که این ها داریم می این ها معطَ 

ترسیم مقدار کمی از ما واقعَاً شَاید    کنیم؛ برای همین است که نمی تفاده میمانده است و ما فقط از شفاعت اس

یعنَی از   (۷)زمر  «الْآخِرَةَ یَحذَْرُ»کند  ترسیم. در صورتی که ما داریم پیامبر خدا وقتی که از قیامت صحبت می می
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شَد کأن َه    هَای ایشَان قرمَل مَی     ؛ گونَه 5«  جََیْش  مُنذِْرُ کَأَنَّهُ ...وجَْنَتاَه تَحمَْارُّ»کرد داریم که  قیامت صحبت می

 شََدیدُ  اللَّهَ ََنَّ»کند! یك مقداری خدایی باید این را تمرین بكنیم. که  گویند یك لشكر جر اری دارد حمله می می

  . «الْعِقاب

هَا حجَّت    گفتیم که قضَاوت راجَع بَه افَراد نكنیَد ایَن       ی درسی داشتیم می یك موقعی ما در یك جلسه

طَور   کَه همَین   باید یك لنگه پا بایستید و در قیامت جواب بدهید. اگر حجّتی نداشته باشیم بابت اینخواهد  می

کوبیم. اگر کسی به جدّ  طور است! خیلی راحت همه را به در و دیوار می طور است، او این این  گوییم این راحت می

گوینَد کَه شَما     دارید می ؛ شما را نگه می(14)صافات  « مَسْؤُلُون إِنَّهُمْ وَقِفُوهُمْ»در خود ببیند که یك روزی است 

ای داشَتید    برای چه این حرف را زدید. چنین قضاوتی را برای چه کردید  حجّتی داشتید  دلیلی داشتید  بیّنه

جا هم بَاز   با بیّنه حت ی نه بدون بیّنه! چون که یك موقع ممكن است که یك چیلهایی واقعی باشد بینهّ باشد آن

زنند  کسَی کَه    ها فرق دارد. چرا در شرع یك نفر قاذف را شلاق می د جواب بدهید. چون بیّنه و نوع قضاوتبای

گویَد ایَن تهمَت     قذف کرده است؛ یعنی آمده و سه تا شاهد آورده است، ولی شاهد چهارم را نیاورده است. می

یدند دیدند دیگر! یعنَی ایَن سَه نفَر     زنند. آن سه تا شاهد وقتی که د ضربه شلاق به او می 73شود و  قذف می

زنند. بحث بیّنه است با بیّنه حَرف زدن   گیرند شما را شلاق می جا بحث واقع مطرح نیست و می بودند دیگر! این

 است این یك بحث دیگر است!

 حرکت باید براساس حجت باشد

خواهم بكنم  خدایی میگوید خدایا من یك قضاوت  در کافی روایت است حضرت داوود یك موقع به خدا می 

گوید نه! حالا یك  توانی قضاوت من را بكنی همان قضاوت معمولی خود را بكن. می گوید که تو نمی خدا به او می

آید نلد حضرت داوود، که یك جَوانی را گرفتَه اسَت و     گوید باشد، یك نفری می خواهم! می قضاوت خدایی می

گوید که این از بَا  مَن انگَور را دزدیَده      آید می ت داوود میی انگور هم به دست او است. نلد حضر یك خوشه

گوید که بلَه! بعَد بَه     گوید که تو به با  این رفتی و دزدی کردی  می است این انگور به دست او است. به او می
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گویی کَه گَردن    دهی می گوید شمشیر را به دست همین دزد می گوید که حالا قضاوت خدایی بكن! می خدا می

شود این چه قضاوتی بود ! بعد مردم هم شاکی  کند و خیلی هم ناراحت می ا  را بلند! بعد این کار را میصاحب ب

گوید که این چَه   کردیم که تو مؤمن هستی! به خدا می شوند این چه قضاوتی بود که داوود کرد ! ما فكر می می

است. او پدر این را کشته است و خود این هَم  که این با ، برای پدر این بوده  گوید به خاطر این قضاوتی بود  می

خَواهم،   گوید که دیگر قضاوت خَدایی نمَی   خبر ندارد که این انگور و این با  پدر خود اوست. حضرت داوود می

هَای خَود    همان قضاوت به همان شاهد و بیّنه و قسم کافی است. مگر ما خدا هستیم  ما براساس همین حجّت

 (،را بَه کنَار بگذاریَد    «وَ» « وَقِفَُوهُمْ » ) در که اگر یك روزی اگر ما را نگَه داشَتند  باید بتوانیم حرکت بكنیم 

روند. تو بگو که این حرف را برای چَه زدی ! ایَن حكَم را     ی زیر علامت سؤا  می ؛ همه« مَسْؤُلُون قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ»

نلد امَام حسَن مجتبَی و امَام حسَن       آیند خط خود را برای چه کردی ! ما داریم که یك وقتی دو تا بچّه می

؛ خط کدام یك از مَا بهتَر اسَت  امیَر     «ََجْوَدُ  الخَطَّین ََیُّ»گویند  مجتبی خود ایشان هم خردسا  هستند می

 حُكْمًَ هذََا»گویند که حسن جان خوب دق ت کن  زنند می کنند، روی دوش امام حسن می المؤمنین دارند نگاه می

؛ فردا روزی باید بایستی و جواب بدهی که برای چه گفتی خَط ایَن بهتَر اسَت.     «الْقِیَامَة یَوْمَ   نْهعَ ساَئِلُكِ وَاللَّهِ

گَویی خَط ایَن     طور یك دفعه نگو که خط فلانی بهتر است! خوب حواس خودت را جمع کن که اگر می همین

عقاب و از سؤا  و جواب... تمَام  ترسیدیم از قیامت، از  گویی ! اگر ما یك مقدار می بهتر است برای چه داری می

َ َتَ لكنوَ»دانید که برای قیامت کبری است نه برای برزخ. اصلاً در روایت ما آمده است گفتند  ها می شفاعت   فُوخَ

ترسیم وگرنه در قیامت کبری شفاعت هست. حالا بَرزخ جَایی اسَت کَه از      ؛ ما از برزخ شما می« الْبَرْزَخ    علیْكُم

هَای   شوید باید بایستی و جواب بدهی تا اعما  ما تأخ ر تو معلوم بشَود و آن ضَربه   دی قبر میجا که وارد گو آن

افتَد، آن   زنیَد آن مَی   های دومینویی است ضربه اوّ  را می دومینویی که زدی! دیدید بعضی از کارها مثل ضربه

آن شد که او رفت و در خانَه  ی  ها مشخص بشود! آن حرفی را که زدی که نتیجه افتد اوّ  بایست تكلیف این می

هَا تَازه    ی او چطور شد و... و این دومینو تا کجا رفت که ما خبر نداریم. بایست تا ایَن  بداخلاقی کرد و بعد بچّه
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ی این ضربان دومینو مشخص بشود که کجا یك چیلی ترکیده است ! بعداً دیدید که در این  بیاید بایست نتیجه

کند! سهم تو در این ضَربه دومینَو مشَخص بشَود و خَدا       فجاری هم تولید میرود و در آخر یك ان دومینو می

فهمیدیم. ما در بلرگَان خَود    ها را می رسی! ای کاش ما این ها می حساب و کتاب تو را بكند، بعداً تازه به شفاعت

سَتقیم هَم   بینیم اصلاً یك طور احتراز از حرف زدن، از قضاوت کردن دارند و مشكل صَراط م  بینیم، می که می

شوم! نَه!   روم و منلوی می طور است من می البته همین است؛ یعنی انسان نباید یك طور بشود بگوید که اگر این

چرا منلوی شدی ! باید کسی در صحنه باشد و گناه نكند. در «  مَسْؤُلُون إِنَّهُمْ وَقِفُوهُمْ»آن هم باید جواب بدهید 

نكند و به نقل از منابع آگاه چیَل نگویَد! از خَاطرات     forwardرا   smsنلند،  smsاجتماع باشد و خطا نكند 

خودش با رهبری نگوید. الآن چه کسی است در مملكت که یا مستقیم یا با یكی دو واسطه با آقا ارتباط نداشَته  

طور خبرهای ضد و نقیض و همه هم منتسب به آقا است! آن چیلی که مهم است این اسَت کَه    باشد ! و همین

ایَن آیَه بحَث    « الْعِقَابِ  شََدیدُ  اللََّهَ  ََنَّ اعْلَمَُوا »ها و بیّنات خودش قضاوت بكنَد.   سان بتواند براساس حجّتان

هَا ایَن را آقَای     ترساندن داشت. )امیدوار هستم که هم خود ترسیده باشم و هم ... ( چون که جلء وظایف حوزه

 لِیَتَفَقَّهُوا طائِفَةٌ مِنْهُمْ فِرْقَةٍ کُلِّ مِنْ نَفَرَ لا فَلَوْ کَافَّةً لِیَنْفِرُوا الْمُؤْمِنُونَ کانَ وَما»ی )نَفْر(  فرمودند این آیه جوادی می

بایَد قَوم خَود را انَذار بكنَد. بشَود        ؛(111)توبَه   « یَحَْذَرُون  لَعَلَّهَُمْ  إِلَیْهِمْ رجََعُوا إِذا قَوْمَهُمْ لیُِنْذِرُوا وَ الدِّینِ فیِ

بَا همَین   « فَأَنذِْر» بلكه  ،بخوابکه  این؛ اوّ  خود تو بایست! نه (1)مدثر  «فَأَنذِْر قُمْ»همان پیغمبری که ی  نماینده

تواند بترساند وقتی که خود او نترسیده باشد باید خود او بترسد بعداً بترساند  ها خود فرمودند مگر کسی می حرف

 بده و بترسان! ها را بیم  بایست و آن موقع آدم« فَأَنذِْر قُمْ»

 بدیل است نقش جهنم در هدایت بی

ها دیوار بیرونَی جهن مَی را از    بدیل است. ما در روایت هم داریم که خیلی نقش جهن م آن موقع یك نقش بی

که از  گویند که ما به خاطر تو به بهشت آمدیم؛ یعنی از ترس تو به بهشت آمدیم. این بوسند می داخل بهشت می

رویم. شاهد آن را  ترس از جهن م به بهشت می ها به خاطر رود. خیلی از ما ترسد و به بهشت می طرف از جهن م می
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که اگر این  خوانیم به خاطر این ی ما نماز صبح می کنیم. همین که همه هم عرض کردم که ما با جهن م حرکت می

خوانیم به خاطر ایَن   خوریم و تقریباً درصد کمی از ما هستیم که نماز شب می را نخوانیم جهن م دارد و چوب می

کَه جهَن م    خواهند ما را در مراتب بهشت بالا ببرند  خوب نبرنَد! ولَی آن   ن آن جهن م ندارد. میاست که نخواند

بینیم تازه قیَام و قعَود خَود مَا براسَاس جهَن م دارد شَكل         کنیم می دارد آن مشكل است، لذا همین نگاه می

هَا پهلَوان     ؛ آن6«الَْأحَْرَارِ  ادَةُعِبَ فَتِلْكَ»گیرد نه براساس بهشت. خوب اگر بهشت بشود و بعد بشود خود خدا  می

فقط براساس رضَایت   ؛(17)فجر  «مَرْضِیَّة راضِیَةً»ِراه خدا هستند. این کسانی که کاری به این چیلها ندارند فقط 

 شََدیدُ  اللََّهَ  ََنَّ اعْلَمَُوا »کننَد.   کنند نه براساس جهن م حرکت می کنند، نه براساس بهشت حرکت می حرکت می

؛ بر رسو  نیست مگر « تكَْتُمُون وَما تُبدُْونَ ما یَعْلَمُ اللَّهُ وَ الْبَلا ُ إلِاَّ الرَّسُو ِ علَىَ ما*   رَحیم غَفُورٌ اللَّهَ ََنَّ وَ الْعِقابِ

 حصَر »هَا   ها بارها در همین جلسات تفسیر عرض شده اسَت کَه بَه ایَن     این« الْبَلا ُ إلِاَّ الرَّسُو ِ علَىَ ما»بلا  

هَا   ها در مقابل یك چیلی دیگر به ایَن  این« الْبَلا ُ إلِاَّ»گویند اصطلاحاً که هیچ سمتی ندارد رسو   می« اضافی

که کلاً پیغمبر یَك سَِمَت دارد و آن هَم     ی او فقط بلا  است، نه این گویند. یعنی که بین این و این، وظیفه می

هَای   باید از قرآن پیمایش کرد و درسَت درآورد کَه سَمت   های پیغمبر را  طور نیست باید سمت بلا  است. این

توانی مردم را مجبَور   که آیا تو مصیطر هستی  یعنی سیطره هم داری و می پیغمبر چه است ! ولی در مقابل این

 عَلََیْهِمْ  لسََْتَ *  مَُذَکِّرٌ  ََنَْتَ  إِنَّمَا »ی تَو فقَط بَلا  اسَت      ها را حساب کشی بكنی یا نه  وظیفَه  بكنی که آن

گوینَد؛ یعنَی تَو فقَط مَذک ر       ها حصر اضافی می ها در مقابل یك چیل دیگر به این این (11-11)غاشیه  «بِمُصَیْطِر

تو فقط مَذک ر  « مُذَکِّرٌ َنَْتَ إنَِّما»توانی این را جدا بكنی که یعنی  گویند که تو نمی هستی مصیطر نیستی بعد می

ی  وظیفَه  (44)نحَل   « إِلََیْهِم  نُلِّ َ ما لِلنَّاسِ لِتبَُیِّنَ»ی  پیغمبر وظیفهی تذک ر و بلا  را دارد.  هستی. پیغمبر وظیفه

؛ (135)نسَاء   «اللََّهُ  ََراكَ بمَِا  النََّاسِ  بََیْنَ  لَِتَحْكُمَ »ی حكم و قضاوت و حكومت دارد.  تبیین دارد. پیغمبر وظیفه

گویَد   جا که دارد می ی وظایف پیغمبر است این ی تشكیل حكومت را دارد. تمام این وظایف وظایف حوزه وظیفه
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که در آخر خَود   جا در این حصر اضافی چه باید باشد  یعنی این یعنی منظور در این« الْبَلا ُ إلِاَّ الرَّسُو ِ علَىَ ما»

 که این کار را بكنید.  کنند شما باید به وسط میدان بیایید! شما را وادار نمی

 رسَُُلَنا  ََرسََْلْنا  لَقََدْ »ی حدید آمده است که ما رسَل را آوردیَم    ی مبارکه این شبیه همان آیه است در سوره

تَا  ها آوردیم  ؛ ما رسل را با بیّنات آوردیم با میلان و فلان و این(15)حدید  «نوَالمْیلا الْكِتابَ مَعَهُمُ وَََنْلَلْنا بِالْبَیِّناتِ

که مردم را با بَه   نه این« لِیَقامُ النَّاس بِالقسِط»؛ تا مردم قسط را به پا کنند نه «بِالْقسِطْ النَّاسُ لِیَقُومَ»چه بشود  

بلا  است با  من آنچه شرط کنند. وظیفه ابلا  بود و قسط به پا بدارند از روی اجبار! مردم را به این کار وادار نمی

ها را هم قرار دادیم حَالا اگَر خواسَتید     های آن ی پتانسیل ط بلا  است ما گفتیم. همهگویم. آنچه که شر تو می

های حكومتی هم بایَد همَین    اگر این مربوطه به این بحث« بِالْقسِطْ النَّاسُ لِیَقُومَ»که  کردید نكردید نكردید! این

دانَد کَه آنچَه کَه شَما آشَكار        ؛ خَدا مَی  « تكَْتُمُون ما وَ بدُْونَتُ ما یَعْلَمُ اللَّهُ وَ الْبَلا ُ إلِاَّ الرَّسُو ِ علَىَ ما»است 

کنیَد؛   کنید، چه چیل را کتمان می ها هم چه چیل را آشكار می کنید. حالا این کنید و آنچه که شما کتمان می می

کنیَد حَالا    هَا را آشَكار مَی    داند که چه چیلهای است که شَما داریَد آن   یعنی خدا درون و بیرون شما را می

کنیَد.   کنید، اعتقادات پنهان شما است، اعما  شما است که داریَد پنهَان مَی    شكار میاعتقادات خود را دارید آ

فهمد که شما  کند. خدا می ی علمی خدا است. خدا دارد کار شما را دنبا  می ها باز دوباره تحت احاطه ی این همه

 کنید.  دارید چه کار می

ای باشد که  در آیات قرآن بگردیم شاید نكته«  تكَْتُمُون وَما تُبدُْونَ ما یَعْلَمُ» ماکه بگردیم در این  حالا مگر این

 تری هم داشته باشد و این ارتباط را هم پیدا بكنیم.  ارتباط ویژه« الْبَلا ُ إلِاَّ الرَّسُو ِ علَىَ ما»به این 

 صبر عظیم خدا در وعده و وعیدها 

کَه   یك چیلی در انتها در همین بحث بهشت و جهن م که شد یك مثالی کسی گفت مثا  خوبی هم بود. این

بهشت و جهن م خدا و بهشتی زندگی کردن و جهن می زندگی کردن خیلی به این ربط ندارد که من دارای چطور 

هَایی   کند یا آدم شتی زندگی میکنند، مملكتی که دارد به هایی که دارند بهشتی زندگی می امكاناتی هستم! آدم
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کنند، آن چیلی نیست که امكانَات او   کنند یا مملكتی که دارند جهن می زندگی می که دارند جهن می زندگی می

 شود! قلمداد می

یك وقت یك کسی به خدا گفت که خدا این بهشت و جهن م خود را به من نشان بده! خدا گفَت  از جهَن م    

جَا تَا    هَا اسَت کَه از ایَن     هایی به دست آن هایی هستیم یك قاشق دید یك انسان کنیم. جهن م رفت شروع می

هَا اسَت ولَی     توانند غذا بخورنَد. غَذا هَم در مقابَل آن     ها نمی ها آتل بسته شده است و این جای دست آن این

دیَد کَه    توانند غذا بخورند. همه گرسنه، پژمرده، لاغر گفت این جهن م است گفت حالا بهشت چطور است  نمی

ت   !نَه   که جهن م شده است! گفت خدایا این ! گفت آتل بسته شده است ها هم هایی است دست آن اشقیك ق دقَ 

گذارد و همه هَم   زد و دهان آن یكی می گذارد و او زیر غذا می زند در دهان این می کن! دید که این زیر غذا می

هَا بَه    جهنم و بهشت آدم جا آتل بسته شده است؛  نها تا ای خوش و خر م هستند و نهایت این است که دست آن

ها متفاوت است، به این است که چقدر شعور کار جمعی وجَود دارد، شَعور    امكانات انسان Baseاین نیست که 

ها هم آتل بسته شده است ولی  ها وجود دارد. خوب دست او هم آتل بسته شده است، دست این استفاده از نعمت

شَوند و بهشَت از آن بیَرون     کنند که بهشتی مَی  کند و این جمع دارند از این استفاده می آن دارد استفاده می

هایی را که زمَان اوّ  انقَلاب را تجربَه     آید و آن ممكن است که حت ی امكاناتش بالاتر باشد، ولی ...  شما آن می

کردند این مد  بهشتی  دیگر میهایی که به هم شد و کمك هایی که در اوّ  انقلاب انجام می کردند و آن همیاری

بینید که اصل عذابی که  تر از الآن بود. الآن می شود. با چه امكاناتی  امكاناتی که به مراتب پایین زندگی کردن می

که خَود مَا داریَم از     شوند برای تحریم نیست، برای خود ما است؛ یعنی این ها دارند جوامع دچار می خیلی وقت

آوریم وگرنه در همَین شَرایط    کنیم داریم به خودمان فشار می بدترین نحو استفاده می این امكانات مجموعی به

تر زندگی کرد با این امكاناتی که الآن وجود دارد. اصَل   شود خیلی خوش و خر م شود بهشتی زندگی کرد. می می

گویند ما تحریم شدیم و  یطور م ی به امكانات ندهید. چرا مدام دارند این آن خود ما هستیم. مشكل همه را حواله

چون تحریم شدیم مشكلات داریم! این درست است، ولی این یك بخشی از داستان است یَك بخشَی دیگَر از    
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طَور داریَم زنَدگی     ی خودمَان همَین   کنیم. در خَانواده  داستان این است که خود ما داریم جهن می زندگی می

طور  یم. در عشق و محبّت نسبت به همدیگر داریم همینکن طور زندگی می کنیم. در کار خودمان داریم همین می

بَرد. بعَد آخَر آن     برد. خیلی از جوامع را دارد این چیلها از بین می کنیم. همین دارد ما را از بین می زندگی می

های خدا حق اسَت اگَر    که وعده ممكن است که خدایی ناکرده یك مقاومتی به خاطر خود ما بشكند و حا  آن

اگر  ؛(65)انفا   «ماِئتََیْنِ یَغْلِبُوا صابِرُونَ عشِْرُونَ مِنْكُمْ»بینید که در قرآن داریم  مت و پایمردی باشد. میصبر و مقاو

 .کَه خَدا داده   ای صابر باشید ده نفر شما حریف دویست نفر خواهید بود. یعنی قوای ده برابر روی صبر و وعَده 

کَه ایَن    خدا خیلی صبور است برای اینقدر صبر خدا زیاد است  یعنی این ؛شود ی ما که جمع می بالاخره پرونده

افتَد   که نشان بدهد که چَه ات فَاقی مَی    کند برای این حوادث تاریخی را نشان بدهد. مثلاً دویست سا  صبر می

ی صبر خدا برا ! یعنیبرد سر ابی عبدالله را هم بالای نیله می ،شود که نشان بدهد که بنی امیّه ساقط می برای این

دنیا تَا   !کند نگاه می همان بالاخدا انگار از  ،شویم ریل می ها خیلی هستیم که در حادثه ما این حوادث زیاد است،

دهند و در تاریخ یك چیَلی را از   را پس می شانآیند و حساب خود ها هم می انسان .ستست این چیلها هدنیا ا

دانید بنی امیّه  یشود. شما م هایی هم به بدترین شكل جمع می متگذارند. گاهی از اوقات یك حكو خود باقی می

 ، داشتند،گفتند ی ثانی می ی اقتداری مثلاً در زمان معاویه و آن عبدالملك مروان که به آن معاویهها در یك دوره

هَا بَا ایَن     نی بنی امیَّه ایَ   دانید که این حكومت بنی امیّه این حكومت هلار ماهه کنند. می بد بازی را بازی می

ی بنی امیّه این مروان بن محمدّ  رسد که در یك جنگی این آخرین خلیفه اقتدار خود در یك جنگی به پایان می

میرد و حكومت  خورد و می یك تیر می رود در این حالت ستشویی میمعروف به مروان حمار این وسط جنگ به د

ن رفَت.  ییك دولتی با یك دستشویی از ب ؛« بِبَوْلِه دَوْلَةبُ ذَهَ»بعد سیره نویسان نوشتند  !شود بنی امیه تمام می

ی  بینید که یك دفعه در یك حادثه می«  بِبَوْلِه دَوْلَةذهََبُ »بیند که  کند می که انسان نگاه می !یعنی بد بازی است

این هلاران  هایی ممكن است که از بین برود. ما به عنوان کسانی که در بساط یك حكومت ،خیلی خفیف و کریه

جَا   سا  دادند ما در این 83 حالا یك فرصت ،است و از این به بعد هم خواهد رفت هسا  تاریخی که تا حالا رفت
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ها این باشد که مَا   هایی بشویم که بعداً یك عدّه در آینده شعار آن سا  نكند آدم 83، در این میبكن ورجه ورجه

را نوشَته  هلار نامه  17ای که  که الآن کوفه مثل این !عارها بعداً ندهنداز این ش اهل ایران نیستیم علی تنها بماند!

 گویند که ما اهل فلان نیسَتیم کَه   سازند، ناسلا می ی تاریخ شده است. همه فیلم می مضحكه بود بعد زیرش زد،

هر ندانم کَاری   .این انقلاب با شوخی به دست نیامده است .شاءالله که جلء آن افراد نباشیم ان حسین تنها بماند.

هر نَدانم   !نه چه برسد به دیگران! ، کند گویند که این رئیس این قوه که این کار را می کنند مدام می که افراد می

هَای  ی ما در تأیید مبانی انقلاب و کار و نیروسازی بَرای انقَلاب و کار   کنند چیلی از وظیفه ها می کاری که این

 .کند ما کم نمیاز وظایف  بنیادی کردن برای انقلاب

 !صلوات

                                                           
 جنبش امام سجاد .1

گَویم چشَم!    گوید برو بیَا! و مَن مَی    میکش کرده است. مدام  گویند عثمان من را شتر آب کند که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می ... چقدر انسان تعجبّ می

ی حكومَت از بَین    جا تشكیل شده است و الآن حكومت پیغمبر اسَت و اگَر ایَن از بَین بَرود همَه       که این حكومت اسلامی که به نام اسلام در این برای این

دینه فتنه شده است بیا فتنه را  جمَع کَن! بگَویم چشَم! در     گویند بیرون مدینه برو بگویم چشم. بگویند داخل م رود، من مدام باید بگویم چشم. مدام می  می

بینیَد کَه ائمَه مَدام دارنَد آرام، آرام نیروسَازی        آیید می طور که می طوری و همین طور و زمان خود امیر المؤمنین این طور، در زمان عثمان آن زمان عمر آن

نفر مَا را دوسَت    13گویند که در مدینه حتی  کنند که می ای کار را شروع می آیند در نقطه بینید که امام سجاّد می ولی می رسد،  ی صفر می کنند. به نقطه می

ها ایستادند و بَه پَای آن    گفتیم کار تمام است، ولی این جا اگر ما بودیم می بینید که آن که شیعه هستند یا شیعه نیستند. ما را دوست ندارند! می ندارند، نه این

انَد و   هَا مانَده   های آن دوره خرد؛ این موالیانی که از جنگ های ایرانی؛ یعنی برده می کند  روی برده ام سجاّد روی چه کسانی کار میدانید ام زجر کشیدند. می

کند. چند نفَر    د میها را آزا کند و در اعیاد این برد، کار فرهنگی می ی خود می خرد و به خانه ها را می اند، مدام این ی شبه جلیره آمده به عنوان برده در منطقه

هَا را   ایَن  و شود. آرام، آرام نیروسَازی کَردن   ها از همان موقع شروع می دانید که شیعه شدن ایرانی یك نفر  ده نفر  صد نفر  هلار نفر  صد هلار نفر! اصلاً می

هَا هسَتند؛ یعنَی     ها بازماندگان همَان  یی که دارند اینها ها یك سری فامیلی آزاد کردن و بعد تحت تدبیر خود امام به سمت ایران فرستادن. حالا همین قمی

بینیَد   ی قَم آمدنَد. مَی    هایی هستند که به ضرب دست امام سجاّد بلند شدند و به این منطقَه  های اشعری که در قم هم این فامیل فراوان است همان فامیلی

 58سَا  در بهمَن    1433ها بعَد از   هیهّ و تدارك دیدن حكومت. تمام این خون د آرام، آرام نیروسازی کردند تا آخر و با سازمان وکالتی شروع کردند برای ت

ی درخَت میَوه داد، ایَن     جواب داد. برای انقلاب مردم ایران هم نبود. کلی زحمت کشیدند تا روی یك نقطه جواب داد. این نیست که شما بگویید این شَاخه 

قدر علمای بلاد از لبنان و عراق و ایران همه خون د  خوردنَد و نیروسَازی    مردم ایران هم نبود این آید. انقلاب درخت میوه داد. درست است روی شاخه درمی

کسَی نبایَد بكنَد،     کردند تا در آخر این یك دانه میوه داد. آن موقع قدر این نعمت را ندانستن ! تصوّر خود بنده این است که هیچ کاری دیگر، هیچ فكر دیگر

تواند برای این نظام اسلامی کار بكند، زحمت بكشد و این چوبی که به دست او داده شده را تا یك حد دیگری جلو ببَرد و بَه    طور میفقط باید فكر بكند که چ

ابَراهیم   «)النُّورِ ىإلَِ الظُّلُماتِ منَِ قَوْمكََ َخَْرِجْ َنَْ»شود خروج از ظلمت به نور  ی را درست جلو ببرد، این می جهانی شدن این انقلاب کمك بكند. همین وظیفه

 آمَنَُوا  الََّذینَ  وَلَِیُّ  اللََّهُ »بینید که  ی آیت الكرسی می که در ادامه (؛ بیا قوم خود را از ظلمات به سمت نور ببر. اصل ظلمت این است و اصل نور این است. این5

 إِلََى  النَُّورِ  مَِنَ  یخُْرجَُِونَهُمْ  الطََّاغوُتُ  ََولِْیَاُُهُمُ  کفَََرُوا  وَالََّذینَ »بَرد   ظلمات به سوی نور می؛ این برای همان ولیّ است که از «النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ منَِ یخُْرجُِهُمْ

گویند  طاغوت به معنَای   ی نساء می خودشان مفصلّاً ذیل همان آیات سورهولایت فقیه اصلاً معنی طاغوت معنی اجتماعی دارد. این را امام در کتاب « الظُّلُماتِ

کش طَاغوت بگوینَد نخیَر!     که به یك قمه ی مبالغه در طغیان است. طغیان معنی متفاهَم از طاغوت است، نه این دانید طاغوت، صیغه الغه است چون که میمب

کننَد   ریلی مَی  ع برنامهها هستند که دارند برای جوام گیرند و این ها قرار می های باکلاسی که در رَس قدرت گویند. همین آدم سفید را طاغوت می مجرمان یقه

 اللََّهَ  إنَِّ  »1دارد 63، 5۷، 57  نسَاء آیَه    مبارکه  گویند. برای همین است که در آن آیات معروف سوره ها طاغوت می کشند. به این و به این طرف و آن طرف می
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اولَّین   ؛ و آن زمان حكم بَه عَد  بكنیَد.   «باِلْعدَْ ِ تَحْكُموُا َنَْ النَّاسِ بَینَْ حَكَمْتُمْ وَإِذا» .؛ امانات را به دست اهل آن بدهید«ََهلِْها  الْأَماناتِ إِلى تُؤَدُّوا َنَْ یَأْمرُُکُمْ

خواهد براسَاس آن حكَم انجَام بشَود؛ یعنَی حكَم        رسد این است که این امانتی که به دست اهل آن بدهید، همان اماناتی است که می چیلی که به نظر می

 اللََّهَ  إنَِّ»آن انجام بشود چنین امانتی را به دست اهل خود بدهید. قبو  کنید که این آیات مثل بذر در قرآن پاشیده نشَده اسَت    خواهد بر اساس حكومت می

ید بدهیم که حكم و عد  براساس آن انجام بشود حَالا آن چَه   ؛ آن امانتی را با« باِلْعدَْ  تَحْكُموُا َنَْ النَّاسِ بَینَْ حَكَمْتُمْ إِذا وَ ََهلِْها  إِلى الْأَماناتِ تُؤَدُّوا َنَْ یَأْمرُُکُمْ

کننَد   بینید کسانی کَه گمَان مَی    ؛ آیا نمی«یَلْعُمُونَ الَّذینَ إِلَى تَرَ لَمْ ََ»ی بعد   آیه« الْأَمْر َُولِی وَ الرَّسُو َ ََطیعوُا وَ اللَّهَ ََطیعوُا آمَنوُا الَّذینَ َیَُّهاَ یا»چیلی است  

 َنَْ یُریَدُونَ » ها ایمان پیدا کردند به قرآن، ایمان پیَدا کردنَد بَه کتَب پیشَین بعَد،       کنند که این ؛ گمان می«قَبْلكَِ منِْ َنُْلِ َ ما وَ إلَِیكَْ َنُْلِ َ بِما آمَنوُا نَّهُمََْ»

م کند. ناظر بین المللی برای ما بیاید! بلكه اصلاً خَود مَا سَرا     گویند طاغوت به ما تحاک برند؛ یعنی می ؛ تحاکم را به طرف طاغوت می«الطَّاغوُتِ إِلَى یَتحَاکَموُا

 وَقََدْ »ها چه باشد. این چَه ایمَان بَه قرآنَی اسَت !       کنیم که طواغیت عالم چه چیل بگویند، حكم آن رویم. کرنش در برابر طواغیت عالم می طواغیت عالم می

 خواهد تبدیل به ضلا  بعید بكند.   ها را شیطان می ؛ این«بَعیداً ضلَالاً یُضلَِّهُمْ َنَْ الشَّیْطانُ ویَُریدُ بهِِ یَكْفُرُوا َنَْ َُمِرُوا

 تفاوت ضلال مبین و ضلال بعید

گوینَد ضَلا  مبَین اسَت،      بینید که می جا می پرستی است. این های مبین داریم. اصلاً یك چیل مثل بت گفتیم ما یك ضلا  ما یك موقع ذیل همین آیات می

شَود کَه اگَر مَن دارم ایَن سَنگ و چَوب را         شَود، متنبَّه مَی    طور است که طرف گاهی با یك تنبیه درست مَی  های آشكار این است. ضلالتضلا  آشكار 

ی ضَلالت زیَاد    های پنهانی اسَت یعنَی خیلَی فاصَله     پرستم که حالا این سنگ و چوب که از خود قدرت ندارد. یك موقع ضلا  بعید است؛ یعنی ضلالت می

جَا اسَت کَه شَما تحَاکم را بَه سَمت         تواند بیرون بیاید. این چه چیل است  برای همان های ضلالت نمی ها کسی از داخل این دالان همین راحتیاست و به 

د، نمَاز  خوانی خوانید، دعای کمیل می خوانید، زیارت عاشورا می کنید مؤمن هستید! چون که دارید قرآن می طاغوت ببرید. متن صریح قرآن این است گمان می

خوانیَد و حكومَت    ی این کارها را هم دارید در متن ظلمَات داریَد نمَاز شَب مَی      دهید. همه خوانید، ولی در متن ظلمات دارید این کار را انجام می شب می

شَود احكَام و روابَط اقتصَادی را طواغیَت مشَخص        احكام چطور دارید پیَاده مَی  « النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ منَِ قَوْمكََ َخَْرِجْ َنَْ»که  طواغیت را قبو  کردید. این

ها را بخوانی، قرآن خود را بخوانی، سینه بلنَی   قدر بنشینی این ای که این کنند و شما بند به چند رکعت نماز و روزه کنند، همه چیل را طواغیت مشخص می می

طَور   ها را که تا به حا  علما ایَن  شود. ممكن است که بگویید این حرف ها تبدیل به ضلالت بعید می ؛ این«بَعیداً ضلَالاً یُضلَِّهُمْ َنَْ الشَّیْطانُ ریدُیُ»و این چیلها  

گویَد. یَك    اند ! به خاطر این است که قرآن مهجور است و به خاطر این است که امام قیام کرد و ما متوجهّ شدیم که قرآن چَه دارد مَی   در جهان اسلام نگفته

هَای اصَلی اسَلام دارد مغفَو       کنیم آن تئَوری  ها را مباحثه می جور است. وقتی نشستیم، همیشه داریم طهارت و صلاة و ایندلیل آن این است که قرآن مه

شَود کَه جَلء مسَائل      کاری و میناتورکاری اسلام، و مسائل اصلی مسائلی مَی  شود یك سری ظریف ها می شود که این ی آن هم همین می شود نتیجه واقع می

هَا   ها متفاوت است. ایَن  در صورتی که اصلاً فروع دین، شریعت و منهاج است! از این دین در آن دین، از این دین الهی در آن دین الهی این است،فرعیاّت اسلام 

جَا دیگَر    یَك طَور اسَت و حَالا     گفتنَد کَه ایَن    جا مَی  هایی که حالا یك ها را اجرا نكنید! اصل نیست. آن شریعت و منهاج که بگویم این اصل نیست. نه این

 .یعنی اصل جای خود را به فرع داده است و بالعكس  ی دین کاریكاتوری شده است؛ گویند یك طور دیگر است. قیافه می

توانید بكاوید و بروید و پیَدا کنیَد کَه عنصَر محَوری کَه براسَاس آن         شروع کردیم و باید هر چقدر می 77ی مائده و توبه را بعد از سا   ما بحث این سوره 

 خواهد انجام بشود، چه چیل است  کم این کار را در قرآن کردیم. خروج از ظلمات و به سمت نور می
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